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  گشاي جوینی هاي ناسازگار در تاریخ جهان گزاره
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  دانشگاه شهرکرد            دانشگاه شهرکرد   

  چکیده
 ستایش قوم   و  کتاب به مدحةآید این است که نویسند گشاي جوینی به نظر می بررسی تاریخ جهان نگاه اول و در چه در آن

 ـ  چنگیزخان پرداخته و این قوم وحشی را همها ن س آأمغول و در ر    جباریـت و   اي از  از آیـات الهـی و نـشانه   اي هچون آی
اما . اند و نیاز به هدایتی دوباره دارند افتاده نمایی پرورگار نسبت به مردمانی دانسته است که از راه حق و حقیقت به دور قدرت

ها نیست،  ید که نویسنده نه تنها حامی مغول و اندیشه و کنش آنآ دست می تر به این نتیجه به پس از غور و بررسی عمیق
فرهنگ  هاي این قوم بی به افشاي جنایت جاي کتاب خود و به مناسبت، جاي هاست و در بلکه در مخالفت و دشمنی با آن

هایی از متن کتاب   نمونهۀدر این مقاله کوشش شده است ضمن ارائ    . دارد ها بر می    خونخوار آن  ةپردازد و پرده از چهر     می
دست نویسنده قرارداشته   پرداخته که به سان ابزاري کارآمد در(paradox)هاي ناسازگار گشاي جوینی، به گزاره تاریخ جهان

 واقعیات جامعه بپردازد و ستم و جور مغولان را ازعین حفظ جان و موقعیت، به انتقاد  در و این امکان را به او داده است تا
  .ه از این دیدگاه جوینی بسیار هوشمندانه و هنرمندانه عمل کرده استآشکار سازد ک

  جوینی، گزارة ناسازگار، مغول، ایرانی، اعراب، شاهنامه، قرآن :ها کلیدواژه
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Abstract 
Jahangosha-ye Joveyni History, in the first glance, seems to be eulogizing and praising the 
Mongols, especially Jenghiz Khan, proceeding to introduce this barbaric tribe as a divine sign 
and an indication of God's power and might over people who have gone astray from His 
path and are in need of a new guidance. However, upon careful analysis, one will find that 
the Chronicler, Joveyni not only is unsupportive of the Mongolian thought, acts and deeds 
but also shows hostility and opposition towards Mongols and on many occasions discloses 
the many brutal acts of savagery, crimes and felonies of this barbaric tribe who quench their 
thirst by killing. This article, by offering and analyzing extracts from Joveyni's history book, 
aims to show how the historian employs paradox as an effective tool in his writing to criticize 
the state of events and expose the Mongolian tyranny and oppression while keeping himself 
safe from their harm.  
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  مقدمه
 شوند یا پـس از  هایی هستند که یا هنگام فرمانروایی حاکمان نوشته می      تابجمله ک  کتب تاریخی از  

که از این امر مـستثنی   بغض خالی نبوده و کمتر کتابی از این دست وجود دارد و  که بعضاً از حب   آن
 ةبـرد و چهـر   گونه که بوده اسـت، پـی   توان به وقایع تاریخی آن میان همین آثار هم می     اما در  .باشد

 بـه عنـوان مثـال، بیهقـی در    . ها ترسیم کرد این کتاب لاي سطور اهان و حاکمان را از لابه  واقعی ش 
تـوان   پردازد، بـاز مـی   ویژه مسعود می  تاریخ مسعودي هرچند به ستایش و تمجید خاندان غزنوي به        

ل یداري، مـسا  و از نظر حکومت )676 :1373بیهقی (فهمید که مسعود غزنوي چه شخصیتی داشته      
  ).607 ـ 530 :1350یادنامه بیهقی (گرفته است  اي قرار چه مرتبه  فردي و اجتماعی درسیاسی،
هایی از  گشاي جوینی نیز با اندکی دقت و پرداختن به متن به پرسش    کتاب تاریخ جهان   در
ایـران، سـهم    گیري حکومت آنان در ساختار قدرت مغول و شکل     خاندان جوینی در   ثیرأقبیل ت 
بیـان حقـایق و دیـدگاه     ها و میزان آزادي عمل نویسنده در و سفاکی مغول  ریزي   خون آنان در 

  .پاسخ داد.. .ویژه مغولان و  کلی او نسبت به ایرانیان و غیرایرانیان به
جا  اما در این. طلبد تري می  سخن، مجال فراخةگستر سلوك او در پرداختن به عطاملک و سیره و

چیرگی استادانه بر زبان فارسی  جوینی در لواي هنرمندي وتوان اذعان داشت این است که  چه می آن
تـر   همـه مهـم   هاي زبـانی و از  تکنیک آشنایی با زبان مغولی، توانسته است با استفاده از     و) عربی و(

ثیر أ دیگري نه تةکه با هر شیو تصویر بکشد به بیان و  حقایقی را ) پارادوکسیکال(هاي ناسازگار    گزاره
  .  دادند  چنین جسارتی را به او میةبود و نه سردمداران حاکم اجاز میو پایداري آن چنین 

کتـاب خـود،    در این مقاله کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جوینی در       
راه بـوده   دل و هـم  فجـایع آنـان هـم    قوم مغول را چگونه توصیف کرده است؟ آیا با جنایات و         

 ؟ قبل از ورد به بحثبوم چیست  و  مردم این مرز   است؟ همچنین دیدگاهش نسبت به ایران و      
ایرانیان در این دوره پرحادثه «درباره عظمت مصیبت حمله مغول ذکر این نکته لازم است که       

  .)1: 1368صفا (» به اندازه تمام تاریخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند
  
  ـ پارادوکس 1

یونـانی  ة آن واژۀ تین است که ریش در لاParadoxum برگرفته از  (Paradox)کلمه پارادوکس   
Paradoxon  است؛ این واژه مرکب از دو بخش Para و » نمـا  متنـاقض «یـا  » مقابل« به معنی

doxa24 :1382کریمی (»  به معنی عقیده و نظر است(.  
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سـخن یـا   : در فرهنگ آکسفورد از پارادوکس معانی مختلفـی ذکـر شـده اسـت، از قبیـل             
هـاي ضـمنی ناخوشـایند     شده که اغلب با دلالت    پذیرفتهۀ  و اندیش اي متناقض با اعتقاد       عقیده

 .)648 :1993آکـسفورد   (شـده ناسـازگار باشـد         چنـان کـه بـا حقیقـت اثبـات          همراه است؛ آن  
رسـد ولـی در عـین حـال      بارتی است که به ظاهر متناقض یا پوچ بـه نظـر مـی         ع 1پارادوکس

 براي اولین بار توسط دکتر شفیعی کـدکنی   این اصطلاح، . دهد  ارائه می ) و جدید (مفهومی زیبا   
 برابـر  ها معادل مناسـبی نداشـت و اخیـراً         و تا مدت   .)57 :1368شفیعی  (وارد زبان فارسی شد     

را بـه عنـوان برابـر فارسـی     » ناسـازه «ة  برخـی نیـز واژ    . اند  را براي آن برگزیده   » نما  متناقض«
ــی  ــشنهاد م ــ پی ــدي  (دکنن ــانی ا .)714: 1385احم ــین واژگ ــل همچن ــاهم«: ز قبی ــازنما،  ن س

  .)24 :1382کریمی (» ...سازگون، ناهم شوند و ناهم
ساز  رنگ و هم معنایی و کاربردي پارادوکس است که در هر حوزه همة قابل توجه، حوزۀ نکت

بلاغـت    در منطق، فلسفه،مثلاًـ برخلاف ذات آن که ناهمگونی است  ـ شود   همان محیط می
   یکی بودن قـضیه،    ، اولاً )25 ،21 :مانه(  تعاریف ۀهم در .را دارد  خاص خود  کاربرد و معنا ...و

، مخالفت آن با خودش مدنظر قرار گرفته شده، ثانیاً  حکم، عبارت، اندیشه، سخن و تصویر لحاظ
توان نتیجه گرفت که در هر پارادوکس دو بخش وجود دارد کـه یـک واحـد را              پس می . است

اما ایـن  . خود باهم در تعارض بوده، ناقض یکدیگرند  خودي دهد و این دو بخش به     تشکیل می 
، نباید در آنِ واحد در جمله یا عبارت حضور عینی نکته را هم باید افزود که این دو بخش لزوماً

توانند با فاصله از هم بیایند و   در کنار هم و جزء لاینفک هم باشند، بلکه میداشته باشند و حتماً
هایی از این دست به مراتب  البته شناخت پارادوکس. اي حذف شود  هها به قرین   حتی یکی از آن   

نگري بیشتري دارد، تا جایی که ممکن است عبارتی به ظاهر فاقد تنـاقض   نیاز به دقت و ژرف   
  .پارادوکسی زیبا قرار گرفته باشدۀ باشد ولی در ژرف ساخت خود بر پای

جمله، عبارت و ترکیـب، پذیرفتـه       پارادوکس است، از نظر ابزار، قالب       ة  مطلب بعدي گستر  
تـوان آن را   کاربردي میۀ  از جنب . مل دارد أکلمه و حرف جاي بحث و ت       در واحد  اما .شده است 
هـاي ژرف و روان افـراد تعمـیم داد؛ یعنـی      سطحی زبان و گفتار، به رفتار، اندیـشه ة از محدود 

 و تفـسیر کـرد و بـه تنـاقض         ویلأفردي را در قالب پارادوکس نمایاند؛ آن را ت        ۀ  رفتار و اندیش  
معنایی و کاربردي پارادوکس از سطح زبان ة برد؛ این در حقیقت گسترش حوز     درونی افراد پی  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Paradox: A paradox is a statement which seems on its face to be self- Contradictory or 
obsurd, Yet turns out to make good sense (Abrams 1980:140). 
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هاي افراد است، هرچند ممکن است نتیجه گرفته شود که در ایـن صـورت              به کنش و واکنش   
از اجتمـاع  مگر وجود انسان چیزي غیر  :که پاسخ این  و. همه رفتارهاي انسانی پارادوکس است    

  :و به قول مولانا! متناقضات است؟
   نیم او ز افرشتـه و نیمی ز خــر    این سوم هست آدمی زاد و بشـر

  ـل عـقـلـی بــودـمای نیم دیگـر    خود، مایل سـفلـی بـود نیم خر،
  »وین بشر با دو مخالف در عذاب    آن دو قوم آسوده ازجنگ وحراب

  )1502 ـ 04: 1368 مولوي(
هاي ناسازگار در این اسـت کـه در حقیقـت دو سـوي         دوکس و گزاره  ارگذاري پار علت تأثی 

کند و در ترکیب این دو است کـه انـسان بـه معنـاي      روح و روان انسان را در خود متجلی می     
تاریخ انسان چیزي به جـز حرکـت در دو سـوي تنـاقض       «گیرد و اصلاً      واقعی کلمه شکل می   

یباییِ اثبات و بودن، و دیگر سو، زشتیِ نفی ونـابودي           سو، ز   یک .)433 :1381 شفیعی(» نیست
تـر چـرا    گیري آن است که چگونه، چه هنگام و از همه مهـم  کار  شاعر و نویسنده، در به   هنر و

  .گیرد و غرض را به حاصل آورد آن را به کار
 ویژه ادبیـات عرفـانی    به   ادبیات،ةحوز شگردهایی است که در گویی از پارادوکس یا نقیضه  

 ]پارادوکس یا ترکیب نقیضی[ تعبیرها اولین شاعري که این نوع ترکیبات و . چهره نموده است  
باتوجه بـه چـالش بـین       . )56: 1368شفیعی  (سنایی است     فارسی به کار برده است،     شعر را در 

 کارآمدترین شیوه در    دیدگاه ظاهربینان، پارادوکس   ملکوت از  عالم ملک و   مادیت و  معنویت و 
میـت  « :فرمایـد  مـی  )ص( قرآن کریم خداوند خطاب به پیـامبر       در .ن مطالب است  بیان ای  ومار

می      لکنَّ االله رو گاه که انداختی، بلکه خداونـد       نینداختی آن  تو« .)17 ۀآی:  انفال ةسور(» اذرمیت
چگونـه ممکـن اسـت    . قوي برخوردار است   یک پارادوکس بسیار   این سخن الهی از   . »انداخت

  عرفان که زمان و مکـان و ةاین سخن تنها در حوز ! انجام ندهد؟  انجام بدهد و  کسی کاري را    
شود، پذیرفتنی   صافی مقبولیت، نشان داده میۀآین همه چیز در ریزد و معلول درهم می   علت و 
که پرداختن به تفـصیل       رفته، کار عارفان نیز به   سالکان و  زبان دیگر  و شعر این شیوه در  . است

  . این مقال خارج است ةعهد به آن، از
 ـ هرچنـد بـه ظـاهر     ـنویس   تواند داشته باشد؟ تاریخ تاریخ چه جایگاهی می پارادوکس در

گیـرد، امـا    کار ترین شیوه و زبان را در نگارش تاریخ به      گر واقعیات است و باید رئالیستی      روایت
خ هدفمند و      در اجتمـاع خـود و     سو به سرنوشت انسان و     یک آگاهی که از   این میان، براي مور 
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 زدوبنـدها و   هـا،  وخم  پیچ ۀبه هم   سوي دیگر،  و از  دهد خود، اهمیت می   هاي پس از    نسل ةآیند
از  اي بهتـر  هـیچ شـیوه  ــ   اسـت  خود نیز به آن گرفتار  وـ آگاهی دارد  دربار خفقان موجود در  

سترسی نداشته مورخان به این توانایی زبانی دۀ البته هم. بیان مسائل نیست پارادوکس زبانی در
آگاهی برشگردهاي   وسیع لغات،ةدایر به کاربردن پارادوکس نیازمند اند، زیرا آن بهره نبرده از و

سنجی بسیاز دقیق و مـسائلی از ایـن    نی خواننده و نکته   هاي روا  حالت دریافت درست از   زبانی،
 به این مهم و جوینی در کنار بیهقی از انگشت شمار مورخان ونویسندگانی است کهدست است 
موقعیت اجتماعی، با استفاده از این  مقام سیاسی و ضمن حفظ جان، توانسته است، دست یافته و

ایستاند،  شنیدنش موي براندام آدمی، می حقایقی که خواندن و. بیان کند شگرد زبانی حقایقی را
  . که توان مخالفت نیز نباشد تر آن سخت و. چه رسد به دیدنش تا

  
  گشا   جهان جوینی وـ 2
الـدین محمـدبن     صاحب دیوان علاالدین ابوالمظفر عطاملک بن بهاالـدین محمـدبن شـمس           «

ترین مورخان و نویسندگان ایرانی در قرن هفـتم هجـري    محمدبن علی جوینی از جمله بزرگ    
  . گشا است او صاحب تاریخ مشهور جهان) 1209: 1368صفا (» است

  مـشکل، متکلـف و  خواننـده بـا متنـی نـسبتاً    ی، گشاي جوین هنگام مراجعه به تاریخ جهان   
نثر عطاملک جوینی مبتنی بر « . آن به شرحی جداگانه نیاز دارد  ۀپیچیده مواجه است که مطالع    

او نویسنده صنعتگري است که در عین رعایت جانب صـنعت   . شیوه نویسندگی مترسلان است   
رستگار (» نگذاشته است  ز فرو جانب زیبایی سخن و اصالت معنی را نی       ،و علاقه به تزیین کلام    

کـار دارد کـه سراسـر مـدح و سـتایش و شـرح             و از طرفی با کتابی سـر      )181 :1380 فسایی
 آن نیـز جزئـی و عـضوي از آنـان         ةهاي قومی خونخوار و سفاّك است و طبعاً نویسند         دلاوري

اه در لشکرکشی هلاکو به جانب بغداد نیز عطاملک در شمار رجال معروف دیگـر همـر    « .است
 هجـري از جانـب ایلخـان، حکومـت     657هلاکو بود و یک سال بعد از واقعه فتح بغداد یعنی         

صـفا  ( »چهار سال تمام در این سمت بـاقی مانـد   و  بغداد و عراق و خوزستان را یافت و بیست   
کـسی آسـان نخواهـد     هر منفی خواندن آن برۀ گرفتن این دو جنب نظر و با در   .)1211: 1368

گشا ذکر این نکته ضروري است که عطاملک جوینی     حلیل و بررسی تاریخ جهان    قبل از ت  . بود
 ـ         و شخصیت  خـصوص در حـوزه زبـان و      هها و وزیرانی مانند او در تلطیـف خـسارات مغـول ب

پایه و مایه شعر فارسی     «: گوید الشعرا بهار در این باره می      ملک. اند ثري داشته ؤفرهنگ نقش م  
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نحو و لغت در عصر مذکور تنزل کـرد، لـیکن نثـر فارسـی،             و  به واسطه فراموش شدن صرف    
اي بـه خـود گرفتـه بـود تـا       هاي علمی تنوعات دلپذیر و الوان گوناگون و جانانه         خاصه قسمت 

رغبت پادشاهان تاتار بوده است، بلکه همـه آن احـوال    و  تصور نشود که این معانی از اثر میل       
 :1371بهـار  (» پـرور آن زمـان اسـت      دانـش مقدار و صدور شرف دوست و         رهین وزاري عالی  

32(.  
یابد که   گشا، به نکاتی دست می     هانجتاریخ    بیشتر ۀخواننده پس از کمی تأمل و مطالع       اما

ظـاهر   هـا و جملاتـی کـه در    گزاره .سادگی از کنار آن گذشته است  قبلاً متوجه آن نشده یا به   
یابد که نـه تنهـا نویـسنده         می  دقت در  ها آمده اما پس از بررسی و       براي ستایش و مدح مغول    

 حقایقی است که صراحتاً قابـل بیـان نیـست و         ۀقصد ستایش ندارد، بلکه برعکس درصدد ارائ      
ها را ندارد؛ حقیقتـی کـه چیـزي     کارگیري ترفندهاي خاص توان بازگویی آن    جز در لفاّفه و به    
فرهنگ و تمدن ایران زمین  زهایی ا سو و ترسیم جلوه  واقعی مغولان از یک   ةجز نمایاندن چهر  

هاي دیگر شـاید بتـوان بـر ایـن نکتـه       گشا با تاریخ    تاریخ جهان  ۀمقایس در. از دیگر سو نیست   
که از ابیات شـاهنامه و آیـات قرآنـی و احادیـث نبـوي بـه                  کید کرد که جوینی علاوه بر آن      أت

نمـوده و میـل     میمقتضاي کلام استفاده کرده است اهدافی را نیز از این شیوه سخن پیگیري          
اي  کرده است و باعث شده این جنبه از کتاب او جلـوه   را بر این کار ترغیب می      درونی قویی او  

این زمینه جالب توجه و درخور ستایش  جوینی و توانمندي او در     هنر. مل یابد أو نمودي قابل ت   
اثبـات حقاّنیـت قـوم    ظاهر با استناد به آیات و روایات و اشعار عربی به دنبال          است، زیرا او در   

اول برابر نهادن قوم مغـول و عـرب و دوم   : کند باطن دو هدف را دنبال می   اما در  مغول است، 
البته باید بحث اسلام را از این (دو قوم    تجاوز و ستم این هر     برابر بیان حقانیت مردم ایران در    

یـد کـه سـند افتخـار        جو اثبات هدف دوم به اشعار شاهنامه استناد می        وي در ). مقوله جدا کرد  
سـند زبـان   (حقیقـت، در تقابـلِ شـاهنامه     در .خـویش اسـت   ۀ   تاریخ گذشت  ۀملت ایران به هم   

ضمن همسان دیدن قـوم مغـول و عـرب بـه         )نماد زبان عربی  (و آیات و اشعار عربی      ) فارسی
دفاع از ایران، زبان و فرهنگ آن پرداخته و انزجار خـود را از تجـاوز و متجـاوز اعـلام داشـته          

تـوان اسـتفاده از    این اثر را مـی  هاي مغولی و عربی به شکل افراطی در  به کاربردن واژه  . است
تدبیري   بسیار مهم نباید فراموش گردد که بی   ۀاین نکت  .سلاح دشمن علیه خودش قلمداد کرد     

باري بر مـردم   سفأو ظلم و ستم سردمداران ایران یکی از دلایل مهم تحمیل چنین حوادث ت          
  . ه استایران بود
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   حاکمان روزگار نویسنده ـ 3
هریـک از ابنـاء   « :انـد ایناننـد   نظر نویسنده کسانی که هم عصر او برمسند قدرت تکیـه زده     از

ري، وزیـري و                    اهل فسوق امیـري گـشته و هـر مـزدوري، دسـتوري و هرمـزو السوق در زي
   ... دبیري و،هرمدبرِي

  قدیماً و احساب نبتن مع البقل                و ما تستوي احساب قوم تورتث
اند با کـسانی کـه مثـل گیاهـانی هـرز         قدیم داراي وراثت بوده    اصل و نسب قومی که از     [

  .]اند، برابر نیست روییده
      و زحسرت و غم سینه به نالش دارند      ه مالش دادند   ــآزاده دلان گــوش ب

  »...نران پشت به بالش دادنده  کاین بی           شت هنرآن روزشکسته است درستپ
  )4 :1382 جوینی(

انـد قـومی        مسند قدرت تکیه زده    بر و اند کسانی که به ناشایست جاي شایستگان را گرفته       
برابر ملتی که اصل و نسب آنان ثبـت و ضـبط دیرینـه دارد؛               اند؛ در  که مثل علف هرز روییده    

مـردم   شت بـه بـالش داده و بـر        ریزي ندارند، اکنون پ    قومی که هیچ هنري جز کشتن و خون       
رادي مـردودي هـر نـسیبی     زادي و هـر  آزادي بـی  هـر ... «: مقابـل  در و کننـد   حکمرانی مـی  

 ایرانیانی هستند که دستخوش حـوادث      .)5 :همان( »...حسابی و  نصیبی و هر حسیبی نه در      بی
هی سـردمداران  تدبیري سردمداران سیاسی و گا ها براثر بی   این بلاها و مصیبت   . اند روزگار شده 

گـشایی دولـت    آمدن هلاکو به ایران علاوه بـر میـل جهـان          «. مذهبی بر سر مردم آمده است     
مغول معلول تعصبات مـذهبی علمـاي ایرانـی و بـه خـواهش بعـضی از آنـان بـوده، قاضـی                       

الدین احمد قزوینی دفع اسماعیلیان ایران و به اصـطلاح آن زمـان ملاحـده را از قـاآن                  شمس
   .)14: 1368صفا ("درخواست کرد

  
   قوم مغول ـ 4
  ـ سرزمین 1 ـ 4

شـنیدن   تحقیقات جامعی صورت پذیرفته است، اما خواندن و    مغول و سرزمینشان آثار و     ةدربار
... «: ت دیگـري دارد    اهمی ارزش و  از منبعی که به فرمان و زیرنظر خودشان نوشته شده باشد،          

دور آن زیـادت از   ع است، با طـول و عـرض،    و مولد واد غیرذي زر   أتتار را وضع اقامت و منش     
. ..هفت، هشت ماهه راه است پیش از خروج چنگیزخان ایشان را سري و حاکمی نبوده است و         
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مخاصمت قایم بوده و بعـضی سـرقه وزور و فـسق و فجـور را از              دایم میان ایشان مقاومت و    
لاب و فـارات       . .اند و  دانسته مردانگی و یگانگی می      وخـورش از لحـوم آن و  پوشش ازجلـود کـ

 علامت امیر بزرگ آن بـوده اسـت کـه رکـاب او از    .. .هاي دیگر و شراب از البان بهایم و    میت
  ).15 :همان("...آهن بوده است و باقی تجملات از این قیاس توان گرفت

مردمانی که از نظـر نویـسنده    .جهان را دارد این سرزمین قومی است که ادعاي سیادت بر 
از عذاب مقیم به جنات نعیم و لباس از استبرق «: اند  عذاب رهیده و به نعمت رسیده   جهنم و  از

رونَ       (و حریر و اطعمه و فواکه        یـ خَ تَ ا ی هـه ممـ فاکهون و شتَ ا یمحمِ طَیرٍ م و شـاربه مختـوم    )و لَ
) سک م هتام انهم("...این وجه درست شد که دنیا به حقیقت بهشت این جماعت است     و از ) خ: 

15(  
که اول بهار است تا آخـر تابـستان         در مواضع منازل ایشان از وقت آن      ... «: سرزمینی که  و

ی     (ةو تصادم رعد به حدي است که وقت نعـر     . اکثر اوقات باران بارد    م فـ ه ع جعلـَون اصَـابِ انَ تَ
    الموت ر واعقِ حذَ نَ الصهِم م ( و بریق برق به غایتی که    ) آذان رقُ ی م  یکاد البـ ه ابَـصار و )خطـَف 

این  آیا در ) 161 :همان(» ...باشند مشاهده رفته است که وقت رعد و برق صموت کالحوت می          
توان یافت؟ آیا چیزي به جز تحقیر و تـوهین و سـرزنش    سخنان نشانی از تعریف و تمجید می    

  توان دریافت؟ می
  
   تمدن و فرهنگ ـ 2 ـ 4

 بـشري هنـوز خـط ندارنـد و نوشـتن و خوانـدن       هـا از تمـدن   مردمی که پس از گذشت قـرن     
 قـومی کـه خـوراکش از    ). 17 :همـان ("...و چون اقوام تاتار را خطی نبوده است       ... « :دانند  نمی

هـاي   اش رکاب آهنـی و رسـیدن بـه نعمـت      مردار سگ و موش است و تجمل زندگی شاهانه        
اسـت؟ جـوینی بـا    عادي زندگی حکم بهشت برین را براي آنان دارد چگونه شایسته سـتایش          

توصیف سرزمین، مردمان، فرمانروایان و اندیـشه و   جاي اثر خود در جاي آوردن آیات عذاب در  
توصـیف چنگیـز، او را عـذاب الهـی و      مثلاً در  .ما آشکار کند   کوشد حقایق را بر    رفتار آنان می  

ت بطش و غلب    ... «: داند انتقام پروردگار می   ۀاو راقو    ر طش نَّ بتسلط داد ا شدَید ک لَ همـان (» ب: 
ینِ   ... (.آن وقت که چنگیزخان از حد پیشاور مراجعت کرد و          در... « :یا) 17 رَّتَ هم مـ ذِّبع نُ آیت س (
... «: لشکر به فرمـان حـاکم   و یا هنگام حضور) 14 :همان(» ...شأن ایشان به تقدیم رسانید    در

مونَ      ستقَد لای و هرونَ ساعستأخ رسیدن اجل   که اصل آیه مربوط است به فرا      ) 23 :همان(» لای
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ن کـُلِّ    «: خواهد که خداوند می به این قوم نسبت داده شده است یا از و مرگ و  نـا مـ عاف م ه الَلّ
 از که مغـولان آن قـدر      داند این می  بلاي دنیاي را   و ).101: همان("بلاء الدنیا و عذابِ الاخرهَ    

  ).101: مانه( کند بیان نمی آن را آمار و کند نده باور نمیکه نویس اند مردم خوارزم کشته
مورد چنگیز   ویژه در   جلد اول به   گونه آیات استفاده کرده است در      بیشتر مواردي که از این    

اندازه جانـشنیان او خـوي    که هر گیرد مثل این   و اعمال و رفتار اوست و هرچه از او فاصله می          
کنند و بـا خـصایل انـسانی آموختـه            ي خود را فراموش می    ها ریزي و سفاکی   ددمنشانه و خون  

مغـول   اما به هرحال مغول،  .یابد  ها نیز کاهش می    گردند، به همان میزان تحقیرها و توهین       می
  .ندارد است؛ دشمن است و بیگانه و هرگز شایستگی برابري و همسري با قوم ایرانی را

  
   توصیف قوم مغول ـ 5

  : توان ذکر کرد دلیل می ي جوینی از قوم مغول چندها ها و تعریف براي توصیف
  .کند خوار و چشم و گوش بسته مطالبی را بیان می اي جیره  جوینی چونان سرسپرده)الف
  .  از ترس جان و موقعیت و برخلاف میل باطنی به این امر پرداخته است)ب
کرده هم ماهیـت  هاي ناسازگار هم جان و موقعیت خود را حفظ           جوینی با آوردن گزاره    )ج

شویم که نویسنده  البته با کمی دقّت متوجه می .قوم مغول را به خواننده تیزبین شناسانده است       
  . کمال ظرافت و هنرنمایی راه سوم را برگزیده است در

هرکـه   هرچـه و   شهري را باـ چنگیز  ة پسر جغتاي و نوـ قومی که به ازاي مرگ یک نفر
کـه   مگـر ایـن    سـتایش اسـت؟  ۀکند، چگونـه شایـست     و می  خاکی مح  ةروي کر  در آن است از   
شست قضا که فناي کلی آن قوم بود، تیـر    ناگاه از ... « : واقعی آنان را بنمایانیم    ةبخواهیم چهر 

چرخی که مهلت نداد از شهر بامیان بیرون آمد و به یک پسر جغتاي رسید که محبوب احفـاد              
جانور که باشـد، از   یاسا داد، که هر  نمود واستخلاص آن استعجال بیشتر چنگیزخان بود، و در   

شکم  آدم تا انواع بهایم تمام را بکشند و از ایشان کسی را اسیر نگیرند و تا بچه در     اصفاف بنی 
تا ایـن غایـت     ...جا ساکن نگردد و عمارت نکند و       آن مادر نگذارند و بعد از این هیچ آفریده در        

  ).105: نهما(جا ساکن نشده است  آن هیچ آفریده در
هـاي ناسـازگار یـاري جـسته و بـا آوردن            توصیف افراد این قـوم نیـز از گـزاره          جوینی در 

کوشـد    ها دنیایی از اندیشه نهفتـه اسـت، مـی          طرز قرارگرفتن آن   تشبیهات و استعاراتی که در    
 آن ضـرغام مقـتحم بـا      ]پـسر چهـارم چنگیزخـان     [تولی  ... « :دارد به دقت وا   ذهن خواننده را  
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و یا ) 125: همان(» ...ت، فزون از ریگ بیابان شب مدلهم و دریاي ملتطم از کثر       لشکري چون 
و ایـن   «: گویـد  مـی ) 161ــ   158 :همان( سطر تمجید    65ذکر افعال صادره از قاآن پس از         در

مجملی است از افعال او همانا که مستعمان و مطالعان این تاریخ این معانی را از قبیل احـسن          
همه تعریف و تمجید ایـن عبـارت      چرا نویسنده پس از آن    .)161: همان( » ...الشعراکذبه دانند 
تر باشـد    تخیلی دارد بنابراین هرچه دروغ   ۀخواهد بگوید این سخنان بیشتر جنب      را آورده؟ او می   

حقیـت صـدور چنـین افعـالی را از       درـداند که خواننده سـخن او را    مسلماً او می. زیباتر است
تـصدیق آن را  . ..«: نویـسد  وي در ادامـه عبـارت قبلـی مـی    . کنـد  نمی باور ـچنان شخصیتی  

تـوان   برسبیل ایجاز مصون از عوارض بهتان و مجاز حکایتی چند که از آن استدلال تمام مـی       
بیانگر ایمان  "مصون از عوارض بهتان و مجاز     «که عبارت   ) 161:همان(» ...رود گفت، ایراد می  

کـه   آورد  صفحه مطالبی را می    30ادامه حدود    سپس در  .هاست نویسنده به غیرواقعی بودن آن    
  !تر شبیه است تا مطالبی تاریخیهاي گذشتگان بیش به افسانه و حکایت

  
  ستیزي   مغول ـ6

لحـاظ روانـی و      توصیف مغول استفاده از جملات کوتاه است زیرا از         یکی از شگردهاي نویسنده در    
 ـ بلاغی هنگامی که قصد لذت و کامیابی کلامی دا         شمیـسا (کـلام نـاگزیر اسـت    ۀ شته باشـیم اطال

درسـت مثـل   . شـود  اما هنگام نفرت، انزجار ترس و خشم کلام کوتاه و خلاصـه مـی       . )156: 1375
هنگامی که حوصله حرف زدن و جواب دادن به دیگران در نداریم و با حداقل کلمات دیگـران را از             

ده بودند آتش در دمار آن خاکـساران زدنـد و   اما لشکري که بیشتر عبره کر   .... «: کنیم  سرخود وا می  
کـه اندیـشه    لـشکر عمـل اصـحاب لـوط بـا ایـشان بـه جـاي آورنـد، چنـان                    فرمان شـد تـا اکثـر      

 بخـارا گریختـه و از او حـال بخـارا را سـؤال               ۀیا مردي که از واقع ـ    ) 153 :1382 جوینی("...داشتند
  ).83 :همان( 2»بردند و رفتند کشتند وآمدند و کندند و سوختند و ... «: گوید در پاسخ می کنند می

هـاي او   هاي آنان است توصیف نویسنده از این قوم و کرده      تنفرّ دیگر مواردي که بیانگر    از
زند؛ غمی به    اندوه موج می   و  نفرت، غم  ها علاوه بر   آن که در  ...صبح، شب و   از طلوع، غروب،  

مسکون و ربـاع عـالم رسـید، سـبزه     چون خبرقدوم ربیع به ربع    ... «: وسعت تاریخ درد بشریت   
موافقـت   و هنگام اسـحار براغـصان اشـجار، بلـبلان بـر            .چون دل مغمومان از جاي برخاست     

 انـوارو   ةچهر بهار بر  یاد جوانانی که هر    و بر  .گري آغاز کردند   فاختگان و قماري شیون و نوحه     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).213: 1375شمیسا (اند   براي ایجاز ذکر کردهۀعنوان نمون  برخی کتب بلاغی این عبارت را بهـ  2

209  



                                                             Human Sciences  هاي ناسازگار  گزاره  

 

207 208  

ی    ازهار در  هات م باریـد و   هـا اشـک مـی      حاب از دیـده   غمگسار بودند، س   کش و   بساتین و متنزّ
کـرد و فـرا      شیـشه مـی     در نتنگی خـو   حسرت غنجان از دل    و غنچه در  . گفت باران است   می
وفـاق او   بر.. .و کرد رخان بنفشه عذار جامه چاك می      ف گل سأت گل بر  .نمود که خنده است    می

 کرد، کـه فـراش     می  روزگار خاك بر سر    ۀنهاد و از غص     خلاف از پریشانی سر برخاك تیره می      
  .صراحی غرغره درگلو انداخته و چنگ و رباب را آواز دربرگرفته .چمنم

  وينا بشـنگه کن سحرگاه ت
   از مرگ اسفندیارـد نالیهم

***  

  بلبل سخن گفت پهلوي ز
  دارد جزاز ناله زو یادگارــن

  
  

   امسال به خنده نگشودبکس لب به طر
  امسال ودــبنم ه چهرهـک خون گلم در

  الـود امسـاسـ نیفتنه جهان دمی وز  
  »با وقت چنین چه جاي گل بود امسال؟

  )109 :همان( 
سـیم را وقـت آن     روز« :توان یافت   فراوان می  در این کتاب،  ها   گونه تصویرپردازي  و از این  

تـا چـون روزگـار لبـاس سـوگوار          « )113 :همـان ("…که جام افق از خون شفق مالامال شد       
ایـن  ) 126 :همـان ("...رقع سیاه از روي چون ماه برداشـت        ب ، بامداد که آفتاب   ...« .»...و پوشید

 به جـز غـم و    وتوان یافت مینآن   نشانی از رضا و خشنودي در    مسلماًعبارات بیانگر چیست؟    
گونه بـه   ی شادمان بود و اینمتوان از حضور قو مین .بارد میناز سراپاي آن   چیزي  درد و نفرت    

  .توصیف طبیعت و زندگی پرداخت
  
   و ایرانیانایران ـ 7

 توان فهمید و از ایـن رهگـذر و       همین کتاب می   شیفتگی و دلدادگی جوینی به ایران را نیز در        
توان میزان عشق او به مام وطن   قوم مغول آورده به خوبی می   ةمطالبی که دربار   مقایسه آن با  

 ةرکـافی اسـت بـه برخـی توصـیفات او دربـا       .فرهنـگ دریافـت   و انزجار او را از متجاوزان بی      
بـلاد شـرقی بـه مثابـت مکـه       قرون پیشین بلـخ در   درو  ... « :شهرهاي ایران نگاهی بیفکنیم   

  :گوید  فردوسی می،طرف غربی ست دردبو
  دان روزگارـ بنرستاـه یزدان پـک    ارـبه بلخ گزین شد بدان نو به

  »..را این زمان تا زیان چومر مکه    انــ داشتندي چنرامرآن جاي 
  )103 :همان(
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بـلاد خراسـان     آن ازۀملک سلطان سنجر بود و مرجع کمتر و مهتر، عرص     ال مرو دار  ...«: یا
عدد رؤوس ایشان با اقطـار بـاران نیـسان           پرواز، اکناف آن در   ممتاز و طایر امن و سلامت در      

اگر زمین را نسبت به فلک «: یا) 119 :همان(» ...نمود و زمین آن با آسمان مجارات مبارات می
 زهراي آسمان باشـد و  ةزهر د به مثابت نجوم آن گردد و نیشابور از میان کواکب، توان داد، بلا  

  .. .عین انسان تواند بود به حسب نفاست و عزت انسان، اگر تمثیل آن به نفس بشري رود،
  نــه در روي زمیــور کـــابـر نشــذا شهــحب

  »نی خود نیست گر این است و بهشتی است خود گر
  )133 :همان(

رین ربـاع بـه طیـب بقعـه و      ترین بقاع مملکت سلطان به فسحت رقعه و خوش       معظم«: یا
پیش از تقلب ایـام  ... «یا ) 90 :همان("... جنان اربعه  ۀجمل هاي دینا به اتفاق از     ترین بهشت  نزه

ب غفَور    (و دهور حکم     ر و هی ب لدَه طَ قرّ سریر سلاطین عالم و مستقرّ مشاهیر بنی       ) بدم آ داشت م
مغـانی آن بـه انــواع انـوار معـانی روشــن و ربـاع و بقـاع آن بــه آثـار اصـحاب اقــدار،         .. .بـود 

جاست که این حب وطن فقط شامل حال ایران اسـت آن             ولی نکته این  ). 96: همان("...گلشن
هـا و مردمـان آن حـساسیت     هم نواحی شرقی ایران قدیم و نویسنده نسبت به دیگر سـرزمین     

  ).224 :همان( کند حد چند سطر بسنده می د و صرفاً به گزارش آن درده چندانی نشان نمی
      و هرکـدام بنـا بـه    . مـؤمن هـستند    ر، پـاك و   ایرانیان از دیدگاه جوینی مردانی غیور، متهو

زنند   پهلوانان شاهنامه پهلو میبابرخی  . مقامی و منزلتی دارند    اند رفتاري که از خود نشان داده     
دیگـر   اما به هر روي ایرانی بودن براي برتـري بـر       . اند ه دست آورده  برا  و برخی جایگاه شهدا     

یـک کفـه تـرازو     در ـ ـ  سند افتخار ملت ایران است کهـجوینی شاهنامه را   .اقوام کافی است
زند و آیات و اشعار عربی را براي قـوم مغـول    سنجد و محک می نهد و ایرانیان را با آن می      می

 ،برد معنا نیست که از اشعار عربی براي ایران و ایرانی بهره نمی  نه آدهد و این ب می معیار قرار 
 . معیـار همـین اسـت   ینو از نظر نویسنده بهتر شاهنامه است ها، بلکه ملاك اساسی تفاوت آن   

اسـت و اکثـر قریـب بـه      ضمن توصیفات خـود آورده  ها بیت از اشعار شاهنامه را در    جوینی ده 
 مغـول بـه آن   ةاي از مـوارد دربـار   نیان است و تنهـا در پـاره  مدح و ستایش ایرا ها در اتفاق آن 

حـد توصـیف اسـت و     پشت آن پنهان اسـت یـا در      اي ایرانی در   جوید که یا اندیشه     استناد می 
در کتـاب   .مقام حماسه و دلاوري از این اشعار براي مغـولان اسـتفاده نکـرده اسـت                هرگز در 

ایـستد و بـا آنـان بـه           برابر دشمنان ایران می    ر د ،جهانگشاي جوینی، شاهنامه در کنار ایرانیان     
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برابر مغولان  به عنوان مثال تیمور ملک امیر خجند با شجاعت و دلاوري در    .خیزد  مقابله برمی 
  :دهد و جوینی با این ابیات او را یاري می! دهد ها از خود نشان می ایستد و چه رشادت می

  روهـوران گـت امدارانــن اــه بــک           را دیده درجنگ دریا و کوهـم... «
  »به مردي جهان زیرپاي من است    ن استـستاره گواي م، چه کردم  

  )73 :همان(
  : گیرد قاآن قرار می برابر اختفا هنگامی که در ها و پس از جنگ و گریزهاي فراوان و سال

 است تقـدیم    حضرت پادشاهان واجب   در ]را[ که گویندگان  مراسم تعظیمی  اداي جواب،   در ...«
  .آن مدت انداخته شده است رفته از غضب تیري گشاد دادست، جواب تمامت تیرها که در نمی

  ...کـردوتاه ـد اندیشه کـک و بـنی ز    ی آه کردـس یکـد زان پــبپیچی
  »ه هم از تو هم از تو درستــشکست    تست ردارـک فتی زــشگ اـانـجه

  )74 :همان(
شست هزار  ... « :نویسد  حافظت سمرقند گماشته شدند، می    در توصیف لشکر ایران که به م      

تن اگـر زخـم و گـزارد        نترکان بودند با خانانی که وجوه اعیان سلطان بودند که اسفندیار رویی           
 دیگر ندانستی و پنجاه هزار تازیـک از مفردانـی کـه     ۀسنان ایشان دیدي جز عجز و امان حیل       

  .)91 :همان(» ...ا بودندلشکرهة آمد سر بر نفسه رستم وقت و هریک فی
اند و چون هدف  ایرانیـ   هرچند مورد لعن جوینی هستند بازـحتی اسماعیلیه و حسن صباح 

او  .گیرنـد  نوعی رندانه مورد حمایت جوینی قرار مـی به دشمنی با خلیفه     یعنی، ؛مشترکی دارند 
گامی که هلاکـو  و هناست  به حفظ آن پرداخته   ، آنان ۀضمن برشمردن جزئیات تاریخ و اندیش     

هاي  جوینی با کسب اجازه از او بسیاري از کتاب کند،  آنان را صادر میۀدستور سوزاندن کتابخان
ظریف ایـن اسـت کـه،     ۀنکت .دهد کند و نجات می     آوري می  ها را جمع    آن ۀخان کتاب موجود در 

و هاست  نیز جزء همین کتاب که شرح حال کامل حسن صباح است،   » سرگذشت سیدنا «کتاب  
  ). به بعد186: 1382 جوینی(از آن آورده است اي  جلد سوم خلاصه او در

  
  الدین خوارزمشاه  جلال  جوینی و ـ8

الـدین خوارزمـشاه     گزارش او از سلطان جـلال      باختگی و علاقه جوینی به ایرانی را در        اوج دل 
 ۀ شایـست جوینی همان رستم دستان است و توان دید، کسی که از نظر      معروف به منکبرنی می   

جلد دوم نزدیک  نویسنده در. اذعان دارد  ستایش که نه تنها جوینی بلکه چنگیز نیز به این امر          
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 مورد از ابیات شاهنامه 20الدین منکبرنی اختصاص داده و بیش از  جلال  صفحه را به ذکر70به 
 :مانه( یک فصل است  سخن خود آورده و این بیشترین استناد به شاهنامه در        جاي جاي را در 
سیاسی اجتمـاعی   نظام   الدین، او را خواهان تغییر و تحول در        جلال کارۀ  مقدم در ).192 ـ129

 بحـث  ـ ـ محمد خوارزمشاه سطان ـمند به مقابله با مغولان اما پدرش   کند و علاقه معرفی می
داند و به  کند و تلاش و کوشش براي این تغییرات را بیهوده می تقدیر و سرنوشت را مطرح می

  بر این منوال به چند کرت قیل و...«: دهد الدین نمی  چنین کاري را به جلالةمین خاطر اجازه
 جوینی("...داشت داد و به اجبار او را نگاه می     قال کردند و البته سلطان به تخلف پسر رضا نمی         

ته با  البـشاهنامه و حتی گاهی برتر از او  جهانگشا، رستم است در الدین در جلال). 128 :1382
 با عدد قلیـل  ...« .هایی که ممکن است یک انسان زمینی داشته باشد        همه کاستی و توانمندي   

آن حالت پور زال  هاي متواتر متعاقب که اگر در ساعتی طویل با آن قوم محاربت نمود به حمله
  . قیري پوشیدربودي جز راه گریز نسپردي، مقاومت کرد تا به وقتی روزگار چاد

  ردـه گرد از جهان روشنایی ببــب        ردــسپ اژدها را ناـد عنبـسپه
  :]کند  معرفی میـدشمن ایرانیان  ـ و در ادامه چنگیز را افراسیاب[

  آب د سهراب کشتی برــکه افکن    ابـراسیـزدیک افــه نـر شد بـخب
  »...کار زار ان دیدگان از درـجه    وارـزین شد فراوان سـکر گــلش ز

  )136 :همان(
گفت کاري اسـت    ... « :گوید  الدین چنین می   قول جلال  سپاه در ري از    ام رویارویی دو  هنگ

خواهیم داد، هـیچ   بزرگ که تصدي کرده و بلایی عظیم پیش آمده اگر تن به عجز و جبن در   
خـود مـا و شـما     اگر فضل بـاري یـاري دهـد،        تر و صبر،   باري مقاومت اولی  . بقا ممکن نیست  

..  شهدا و فضلیت سعادت محـروم نمـانیم قـال ا     ۀ دیگر باشد از درج    رستیم و اگر کار به نوعی     
م  ذا  نوا ا  آم ذینَا الَّ هییا اَ  :تعالی قیتُ  و) 168 :همان("...حونَفلم تُکُلَّعثیراًَ لَکَااللهَ  روذکُا و واتثبِاَ فَ هئَفلَ

ار بـا انـدك    سلطان چون دید که روز کار است و وقـت کـارز  ...«: مقابل چنگیز جنگ او در   در
  .کرد مثال شیر خشمناك جنگ می  بر...و قومی که داشت روي به محاربت آورد

  .»...رآمیختیـا خون بـهمی خاك ب    رانگیختیـب باره و کهـر ســه هـب
  )106 :1382جوینی (

 چون برق برآب زد و چون ...« :دهد و ذلت و اسارت نمی بیند تن فرا تنگ می خود و چون عرصه را بر    
  .دپسر چنین بای گفت از پدر، دهان نهاده با پسران می غایت تعجب دست بر  از]چنگیز[ ...رفت وباد ب
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  بدان سوي رودش به خشکی بدید    دـش بنگریـپس ار ازـاسفندی وـچ
  ا شاخ و بردـیکی زنده پیل است ب    خوانید مردـهمی گفت کاین را ن

  »ن به راهکه رستم همی رفت جویا    ی گفت ومیکرد ازآن سونگاهـهم
  ) 107 :همان(

غرب ایران و هند، انـسانی عـادي    مصاف با غیرمغول و جنگ در  الدین در  اما همین جلال  
 ـ  143: 1382 جـوینی ! (شـاهنامه ذکـر ابیـات   بدون هاي او گزارش است،  و شرح جنگ است؛
ه هـر از   و چونان ک ـ ؛برد می تقدس فرو و  اي از ابهام     هاله فرجام کار او را در     سرانجام، و) 158

، داند سـر    کند، هرچند می    الدین معرفی می   را جلال  آورد و خود   سر می   بر ۀگاهی کسی از گوش   
گویند چون به کهستان  خاتمت کار او اختلاف است بعضی می  رد... «: گذارد  سر این کار می    بر
]خمـی  استلاب لباس او کردند و او را ز      ردان طمع در  موضعی نزول کرد؛ کُ     آمد، شبانه در   ]دآم

و این عجب نیـست هرکجـا     محکم برسینه زدند و ندانسند چه کار کردند و چه صید را شکار،            
 قـومی  ...پیکار کلبی ممـتحن  و هرکجا شیري در چنگال جغدي ممتهن است   در همایی است، 

کـرد،   ف می تصوۀلباس خرقه، حرف داشتند و او در  اوهاي دیگر بود که خواص  جامه: گویند  می
 :همـان  (»عونَرج تُلیه ا وکم الح ه لَ هجهو الّا کهال  شیء لُّکُ.. .کرد  عباد طواف می   بلاد و  و در 
191(.  

  
   ایرانیان شهیدـ 9

آن .. .«: حملـه مغـول کـشته شـدند، از نظـر جـوینی شـهید محـسوب شـوند              ایرانیانی که در  
ز مرتبـت نبـوت   فضل و اکمـل درجـات اسـت بعـد ا    اآن و اند،   شهادت یافتهۀجماعت که درج 

 و مؤمنـان را چـون شـتران ماهـار زده، ده         ...« ،)10 :1382جوینی  ("...نزدیک حضرت جلالت  
انداختند و یـا زیـادت از صـد      طفار خون می   یک رسن قطار کردند و در      بیست، در   ده و بیست  

و  اگر کار به نـوعی دیگـر باشـد، از درجـه شـهدا      و... « ).131 :همان( »...هزار را شهید کردند  
 نویـسنده بـا اعطـاي ایـن مقـام شـامخ بـه               .)106 :همـان (» ...فصیلت سعادت محروم نمانیم   

سو آنان را در ردیف سـعادتمندان و روسـفیدان دنیـا و              وحشیانه از یک  ۀ  شدگان این حمل   کشته
دهد و از دیگر سو عاملان این فاجعه عظیم را در مقـام کـافران و کـسانی کـه      آخرت قرار می 

نـاحق بـودن آنـان و حکومتـشان را و اعمـال       نـشاند و  ت حق هستند میرضمغضوب درگاه ح  
  .دهد رفتارشان را نشان می
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   شاهنامه و مغول ـ 10
تقابل ایرانیان و مغـولان   پیش گفته شد، جوینی استناد به شاهنامه را در طور که در  همان

فقط در   ت،الدین که قهرمان ملی تاریخ جهانگشاس      کار خود دارد، و حتی جلال      دستور در
فقط  ،دحملاتی که به نواحی دیگر دار در وگیرد  برابر مغول مورد حمایت شاهنامه قرار می

جا وجـود دارد ایـن اسـت کـه          این اي که در   نکته. گردد  هاي او ارائه می    جنگ گزارشی از 
هاسـت کـه    مقابـل آن  الدین به خاطر ایستادگی در    جلال ها هستند؛ و   دشمن ایران، مغول  

دفـاع از   وایـران  برابر دشمن  دیر است و جوینی نیز او را به خاطر پایمردي در     تق ۀشایست
قـوم   ةگاه از ابیـات شـاهنامه دربـار     گه، اما،نویسنده . فرهنگ ایرانی ستوده استهویت و 

و حاضـران دیگـر از هیبـت و    «: توصـیف اسـت   که اکثراً یا در ،مغول نیز بهره برده است 
زادگـان   رین منوال آن روز جام شراب مالامال بود پادشاه ب،ان بسته تا نیم شب فسیاست ز 

  :مثال در خدمت شاه بی
  ايـسمن عارضان پیش خسرو به پ    ايــبانگ ن م وـر آواز ابریشــب

  ...بـر دو لــند رامشگران هداـگش    بـد تا نیم شــهمی باره خوردن
  ان و عموم خلقاننپادشاه زادگان و نوی

  دندـواه آمـک خـگشاده دل و نی    مدنداه آـرازان به درگاه شـــگ
گـار  مو چون لواي نورانی آفتاب بر بام گنبد مینا افراخته شد و پادشـاه جبـار و شهنـشاه کا        

  :عزیمت خروج را از خلوت جاي ساخته
  »...به سر بر نهاد آن کلاه مهی    یهـشاهنش وشید زربفتپب

  )208 :همان(
 دواب دادي که جماعت لائمال از زیور عقل و خر  اآن ج ق ...«: اي ایرانی  تبیین اندیشه  یا در 

 سیرت و طریقت ما به جماعـت       ةکه چون آواز   عاطلند و سخن ایشان به دو نوع باطل؛ اول آن         
 ...واحـسان   البیـد  عانسانُلیاغیان رسد، هر آیینه دل ایشان را به جانب مامیلان حاصل آید و اَ            

هان با کس وفا نکرد و عاقبت کار پشت جفـا  که چون معلوم است که ج  تر آن  دیگر وجه روشن  
  .بقاء نام خیر زنده داردبه ا سزد که خود را ،نمود بر مرد بیدار که به نور عقل آراسته شد

  ه کوشش همه دست نیکی بریمب    پریمــسنبد  ان را بهـبیا تا جه
  »مرا نام باید که تن مرگ راست    تــر بمیرم رواسـبه نام نکو گ

  )161 :همان(
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دانـد و بـا     قومی که هنوز خواندن و نوشتن نمی      هو طرز تفکر براي سرکرد      این سخنان  که
سنده یهاي ذهن نو   رسد بیشتر بر ساخته    نماید و به نظر می     نیست عجیب می   الفباي تمدن آشنا  

هـا را بـا       معنی نیست کـه جـوینی مغـول        ه آن هرگز ب  گونه ابیات  به هر روي آوردن این    . باشد
خود دارند،   غنا را در   نهاده باشد؛ چه ابیات استفاده شد عموماً توصیف و          برابر پهلوانان شاهنامه 

داد  بـاب او  سـتاید؛ و در  مـی  جایی که منکـو قـاآن را      و حتی در  ! نه شور و حماسه و مردانگی     
او کسی است که بساط عدل انوشـیروانی را  :  استهآن نهفت دهد، یک دلیل ساده در سخن می 

ذکر جلوس پادشـاه هفـت      «:  جهانداري و قواعد شهریاري کرده است      گسترده و احیاي مراسم   
آن بر تخت خانی و گستردن عدل نوشروانی و احیاي مراسم  منکوقا  کشور و شهنشاه دادگستر     

یعنی کـاملاً ایرانـی شـده و آرزوي          ).12 :1382 نیجوی(» جهانداري و تمهید قواعد شهریاري    
آن زمـان وجـود    برپایی عدالتی که تاو بل از اسلام ق ةکه بازگشت به دور ـدیرین نویسنده را  

هاي این عدالت، برانداخته شدن حکومـت خلفـاي    یکی از جنبه و  برآورده کرده استـنداشته  
  .عباسی به دست هلاکوست که در دوره حکومت منکوقا آن صورت پذیرفته است

 یـن دوران، عبیـد  در پایان سخن، خالی از لطف نیست که دو حکایت از طنزپرداز مشهور ا         
  . زاکانی را در خصوص اوضاع نابسامان و ظلم و ستم مغولان ذکر کنیم

که چونست که در زمان خلفا مردم دعوي خـدایی و  : شخصی از مولانا عضدالدین پرسید    «
مـردم ایـن روزگـار را چنـدان از ظلـم و      : کننـد؟ گفـت   کردند و اکنون نمی    پیغمبري بسیار می  

   .)216: 1376زاکانی ("آید و نه از پیغامبر  از خدایشان به یاد میگرسنگی افتاده است که نه
درباره شخص » پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند « و در جاي دیگر در توضیح     

چنگیزخان که امروز به کوري اعدا در درك اسفل، مقتـدا و پیـشواي   «: گوید چنگیز به طنز می 
دریـغ از پـاي در نیـاورد        گنـاه را بـه تیـغ بـی         ر بی مغولان، اولین و آخرین است تا هزاران هزا       

  ).246 :همان(» پادشاهی روي زمین بر او مقرر نگشت
  
  گیري نتیجه

 زبـان و بیـان کـسی را دارد          ، دستگاه حکومتی مغولان است و بنابراین سخنان وي        ةعطاملک پرود 
 نتقـدي هنـرآور کـارد   داشت چونان م  توان انتظار  هاست و نمی   خوار آن  جیره که به ظاهر سرسپرده و    

لاي سـخن او و   پـرده و شـفاف بیـان دارد امـا از لابـه      بر استخوان آنان نهـاده و همـه چیـز را بـی       
 ۀ پی برد که نمایانگر ژرفـاي اندیـش  یتوان به نکات  نویسندگی می ۀعرص در هنرمندي و هنرنمایی او  
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مد در اختیار اوست تا بتوانـد از       هاي ناسازگار، چونان ابزاري کارآ     گزاره  و  قوم مغول است   اتو جنای او  
  .  هنر دفاع کند کیان ملت خود در برابر قومی عاري از هرگونه فرهنگ و
و دستگاه حکومت سـلجوقیان     نسل در  جوینی یک ایرانی است و از خاندانی که نسل اندر         

خانـدان خـود حفـظ     هـاي ایرانـی را در   بنابراین خـصلت ، اند خوارزمشاهیان داراي منصب بوده  
 آن در  را بـر طشمؤانست و دمسازي با شاهنامه که جـوینی تـسل         است  اند و از آن جمله       دهکر

 ةمحـدود  کتاب خود نموده است و به همین دلیل تا جـایی کـه توانـسته اسـتناد بـه آن را در                      
  .داده است پروري ایرانی قرار قهرمان

کنـد و   توصـیف مـی  انـد   گونه که بـوده   ها را آن   جلد اول مغول   کتاب خود و در    نویسنده در 
 مغـول،  عربـی،   او با استفاده از آیات و اشـعار .کشد جایگاه و ارزش واقعی آنان را به تصویر می  

هاسـت   یید آنأدهد و هدف او از این استناد به ظاهر ت    اندیشه و رفتارشان را شرح می      سرزمین،
به اثبات این اندیشه حقیقت  رفته عذاب و بیم و انذار است و نویسنده در  ولی نوعاً آیات به کار    

 و کیست که طرفدار   و پردازد که مغول چیزي جز خشم و خشونت و نفرت و عذاب نیستند             می
   باشد؟...ریزي و دوستدار این نوع تفکر یعنی کشتن و خون

الـدین و   هـاي جـلال   جنـگ  ـهاي کتاب   برخی از قسمت تقابل شاهنامه با ابیات عربی در
  خواهد مغول و عـرب را یـک   آورد که نویسنده می به ذهن می  ناخودآگاه این مطلب را    ـ مغول

الـدین خوارزمـشاه را بـا ابیـات      طرف دیگر و بـه همـین خـاطر جـلال     سو بنهد و ایرانی را در  
  آن هم آیات عـذاب ـآیات قرآن  با اشعار عربی و مغولان را  دهد و چنگیز و شاهنامه یاري می

البته ایـن فـرض بـا    . گر ساخته است گونه جلوه نبی خود را ای عر ضدکند و حس  توصیف می  ـ
سرنگونی حکومت عباسیان بـه دسـت هلاکـو و      توجه به مخالفت او با خلیفه و حضور وي در         

  . سال چندان دور از ذهن نیست24سرزمین عراق به مدت  جانشینی شخص عطاملک در
این اثر  در د، زیراتوان به جوینی نسبت دا از عناوینی است که می  یکی،پرستی افراطی میهن

توصـیف   و نویسنده در دارد درجات گوناگونی وجود ی شهرهابها و خرا   انسان رمی و  براي مرگ 
جزئیات و به برد  کار می اغراق و دقت فراوان به ...بخارا نیشابور، شهرهاي ایران از قبیل سمرقند،

داند ولی در ذکر بلاد   آنان میداند و مقام شهید را لایق پردازد و کشتار مردم آن را فاجعه می می
   .کند ی به آوردن چند جمله و سربسته گویی کفایت م)آس و روس و بلغار( دیگر

از کـه  الدین منکبرنی از نظر نویسنده نماد شجاعت و رشادت ایرانی و کـسی اسـت             جلال
لیـل  کنـد و هرگـز خـود را اسـیر و ذ     توان دارد، دفاع مـی   کیان ایران تا جایی که در      ت و حیثی
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ویـژه     شـاهنامه و بـه     نقهرمانـا   تنها شخصیتی است کـه بـا پهلوانـان و          يو. کند  دشمن نمی 
اما این ارزش و جایگاه فقـط بـه خـاطر و بـه هنگـام رویـارویی بـا           . شود  رستم برابر نهاده می   

پـی    وي بـا ایـن کـار خـود در    .بوم هـستند  و این مرزدشمن  هاست که از نظر نویسنده       مغول
الـدین   هـاي جـلال   نماد این دفاع در شخصیت و رشادت ایرانی است؛ و  یران و دفاع از هویت ا   

  .نمایان است
هـاي   هـاي مغـول خـصلت      حاکمـان و خـان     وشـویم،    هرچه از دوره چنگیـز دور مـی       

گـردد، بـه همـان        ممکن مـی   کنند و عدول از یاساي چنگیز نیز       می  خود را رها   ۀددمنشان
لیاقـت   به همین خاطر   و شود می شنی کار آنان  اخلاق اسلامی چا   و نسبت فرهنگ ایرانی  

شـود نـه خـود     هاست کـه سـتوده مـی     آنۀحقیقت این اندیش  در .یابند  مدح و ستایش می   
ویژه منکوقا آن کـه آرزوي ایرانیـان را دربرانـدازي حکومـت اعـراب بـه دسـت             ها به  آن

  .هلاکو، برآورده کرده است
  

  نشانی و ترجمه آیات 
چـه بـر    آن و میـوه از ) 21 و 20 :واقعـه (رون و لحم طیر ممـا یـشتهون    ـ و فاکهه مما یتخی     1

  .چه خوش دارند گزینند و گوشت پرنده را از آن می
ها  از بیم مرگباري صاعقه   ) 19 :بقره(ـ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذرالموت          2

  .کنند هایشان می گوش انگشتانشان را در
  .نزدیک است برق چشمانشان را برباید) 20 :بقره( یکاد البرق یخطف ابصارهم  ـ3
  .گیري پروردگارت سهمگین است گمان سخت بی) 12 :بروج( ان بطش ربک لشدید ـ 4
  .. .دوباره عذابشان خواهیم کرد.. .)101 :توبه... ( سنعذ بهم مرتین ـ5
سـد نـه   چـون اجلـشان فرار  ) 34 :اعـراف ( اذاجاء اجلهم لایستاخرون ساعه و لایستقدمون   ـ6

  .ساعتی پس افتند نه ساعتی پیش افتند
  .شهري پاکیزه و پروردگاري آمرزگار است.. .)15 :سباء( بلده طیبه و رب غفور  ـ7
  .مهر آن از مشک است) 26 :مطففین(  ختامه مسک ـ8
اي ) 45 :انفـال (کثیـراً لعلکـم تفلحـون    .. . یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا و اذکـروا   ـ9

ؤمنان چون با گروهی رودررو شوید ثابت قدم باشید و خداوند را بسیار یاد کنیـد باشـد کـه          م
  .رستگار شوید
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